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الهـــه خیلی دلشـــوره داشـــت، چشـــم بـــه جاده 
دوختـــه و گاهـــی هم نگاهـــی به چهره شـــیدا که 
با پســـتانک مشـــغول بود، می انداخت و از اینکه 
شـــوهرش فقـــط می خواســـت او را از خـــودش 
برانـــد، دلگیر بود. باید به شـــمال می رفت و یک 
ماهـــی نـــزد خانـــواده اش می ماند. می دانســـت 
دلتنـــگ خانه خـــودش در تهـــران می شـــود اما 
جرأت اعتراض به خواســـته شوهرش را نداشت.
می دانســـت کامـــران دیگر دوســـتش نـــدارد. به 
یاد عاشـــقانه های قبـــل از ازدواج شـــان افتاد که 
کامـــران می گفت بدون او حتـــی نمی تواند نفس 
بکشـــد. هنوز ســـه  ســـالی نگذشـــته ، همه چیز 
تغییر کـــرده بـــود. چـــه کنایه هایی کـــه به جان 
خریـــد، حتی بقالی محله به او هشـــدار داده بود 

که مراقب شـــوهرش باشد.
می دانســـت اگـــر کامـــران بفهمد که الهـــه پی به 
رابطـــه او بـــا زن تنهایی در همسایگی شـــان برده 
اســـت، همان مقدار رودربایســـتی که بین آن دو 
مانده هم از بین خواهد رفت، می خواســـت این 
راز تلـــخ در دلش بمانـــد تا روزی کامـــران پی به 

ببرد. اشتباهاتش 
برای الهـــه خیلی ســـخت بود وقتی بـــا چمدانی 
بـــه دســـت از پله هـــای ســـاختمان پاییـــن آمد و 
بـــدون همراهـــی کامـــران ســـوار آژانس شـــد تا 
بـــه ترمینـــال برود، وقتی چشـــمانش را بســـت و 
بـــه صندلـــی اتوبوس تکیـــه داد به یاد ســـحر زن 
همســـایه افتاد که با دیدن او ســـری تـــکان داد، 
نیشـــخندی زد و با دســـتانش علامتی نشان داد.
اتوبوس در جـــاده چالوس با آن همـــه زیبایی و 
سرســـبزی دامنه کـــوه به پیـــش می تاخت و الهه 
زیر عینـــک آفتابـــی اش بی صدا گریـــه می کرد و 
آه می کشـــید، با چه امیـــدی در خانـــه کامران پا 
گذاشـــته بود؛ پسری دوست داشـــتنی و مهربان 
که در مراسم عروســـی فامیلی وقتی از تهران به 

شـــمال رفته بود بـــه او دل باخت.
آن دو در همان گره خوردن نگاه اولیه، عاشـــقانه 
به هـــم خندیدنـــد و خیلـــی زود سرســـفره عقد 
نشســـتند. تـــا روزی کـــه در کوچـــه پروانـــه خانه 

نخریـــده بودنـــد، زندگی خوبی داشـــتند.
بـــاورش نمی شـــد کـــه زنـــی با چهار ســـال ســـن 
بیشـــتر از کامـــران بتوانـــد همه رؤیاهـــای او را به 
بـــاد بدهد اما انگار سرنوشـــت طـــور دیگری رقم 
خورده بود، وقتی اتوبـــوس از دامنه پیچ در پیچ 
کوه بـــالا می رفت، الهـــه به دره ای عمیق چشـــم 
دوخـــت و در دل آرزو می کـــرد داخل آن ســـقوط 
کند اما با دیدن بازیگوشـــی های شـــیدا کوچولو، 
انگشـــت به دهـــان گرفت و به خـــود دلداری داد 
تا اینکه شـــاید ســـر کامران به ســـنگ بخورد و به 

زندگی خـــود گرمی دهد.
یـــک هفتـــه از ســـفر ناخواســـته الهـــه گذشـــته 
بـــود. به ناچـــار نقـــش بـــازی می کـــرد تـــا همـــه 
او را شـــادترین زن بداننـــد امـــا وقتـــی بـــا خـــود 
خلـــوت می کرد گریـــه امانـــش نمـــی داد، بعد از 
غـــروب دلتنگـــی جمعـــه وقتی دســـتان کوچک 
شـــیدا کوچولو را گرفت و خوابیـــد، کابوس های 
وحشـــتناکی دید، چند بـــار ناله کرد تـــا اینکه با 
صدای جیغ هـــای خود از خـــواب پرید، دخترک 
وحشـــت زده به مادرش نگاه می کـــرد، چراغ های 
خانه پدر، یکی پس از دیگری روشـــن شد و همه 

او ریختند. دور 
ســـاعت 8 صبـــح  شـــنبه، ســـروان فروتـــن هنوز 
چنـــد دقیقـــه ای نمی شـــد موبایل کشـــیک قتل 
را در اختیـــار گرفتـــه بـــود کـــه بـــا شـــنیدن زنگ 
تلفن شـــوکه شـــد، به صفحـــه نمایشـــگر نگاهی 
انداخـــت، از مرکـــز پیـــام جنایی تمـــاس گرفته 
بودند، وقتی شاســـی مکالمه را فشرد مرد جوان 
خود را ســـتوان نعمتی معرفی کرد و گفت: مردی 
در غیـــاب زن و بچه اش که به مســـافرت رفته اند 
بـــه قتل  رســـیده  و خانـــه اش نیز  مورد دســـتبرد 

قرار گرفته اســـت.
محـــل جنایت در کـــوی نصر گزارش شـــده بود، 
25  دقیقه ای در مســـیر بودند تـــا اینکه به کوچه 
رســـیدند، یک پلیس موتورســـوار با دیدن چراغ 
گردان قرمز رنگ خودروی آنان با دســـت اشـــاره 
کرد دنبالـــش حرکت کنند. در انتهـــای کوچه و 
در برابـــر ســـاختمان مرمر ســـفید چهارطبقه ای، 
خودروهـــای کلانتـــری بازپـــرس ویـــژه قتـــل و 
آمبولانـــس پزشـــکی قانونـــی توقف کـــرده بودند 
و جمعیـــت زیـــادی دور حلقـــه زرد رنـــگ امنیتی 

جمع شـــده بودند.
بین این خودروها ســـرباز حســـنی پـــا روی پدال 
ترمز گذاشـــت و ســـروان از خودرو پیـــاده و وارد 

حلقه بررســـی صحنه جرم شـــد.
همهمـــه ای بـــه پـــا بـــود، چنـــد زن کـــه نزدیک 
آمبولانس بودند با جملاتـــی مثل »حقش بود!« 
زنی مثل دســـته گل داشـــت اما... و به جای ابراز 
ناراحتـــی، با همســـر مردی کـــه به قتل رســـیده 
بـــود ابـــراز همـــدردی می کردند. مشـــخص بود 
مقتـــول کارهایـــی کرده کـــه باعث ایـــن نوع طرز 

فکر شـــده است.
گروهبـــان پرتوی کـــه در حال نوشـــتن مطالبی 
روی برگه هـــای صورتجلســـه صحنه جـــرم بود با 
دیدن ســـروان فروتن نزد او رفـــت و در حالی که 
لبخند می زد، گفت:»جـــای هیچ گونه نگرانی ای 
نیســـت و تا ســـاعاتی بعد قاتل دســـتگیر خواهد 

» . شد
ادامـــه  زیـــرا ســـروان  جـــای تعجـــب داشـــت 
داد:»ســـاعت 7 صبح وقتی یکی از زنان ســـاکن 
در این کوچه می خواســـت برای خرید شیر برود 
چشـــمش به طناب قرمز رنگی افتاده اســـت که 
از پنجـــره طبقه دوم ســـاختمان تا نیم متری کف 
کوچه افتـــاده بود، از آنجا که پنجـــره باز بود و در 
هوای ســـرد عجیب به نظر می رســـید و از ســـوی 
دیگـــر آویزان شـــدن طناب نیز مرمـــوز بود، زنگ 
خانـــه را زده اما چون جوابی نشـــنیده ، پلیس را 

در جریان گذاشـــته است.«
وقتـــی ســـروان فروتن پرســـید: قاتل کیســـت؟ 
ســـروان، بدون مکث گفت: »شـــریک مقتول!« 
دیگر چیزی نپرســـید امـــا او ادامـــه داد: »مقتول 

مردی به نام کامران اســـت. او مشکلات اخلاقی 
نیـــز داشـــت، زن و بچـــه اش را بـــه اجبـــار برای 
مانـــدن در خانه پدرزنش به مازندران فرســـتاده 

. ست ا
او یـــک باشـــگاه بدنســـازی را اداره می کنـــد و از 
مدتی پیـــش با شـــریک خود اختلاف شـــدیدی 
پیـــدا کرده اســـت به گونه ای که چنـــدی پیش به 
جان هم افتـــاده  و هر دو برای درمـــان جراحات 
بـــه بیمارســـتان رفته اند امـــا در آنجـــا همدیگر را 
تهدید به قتـــل می کنند. بدیـــن ترتیب چند روز 
بعـــد با دخالت ریش ســـفیدان قرار گذاشـــته اند 
تا بـــا هم آشـــتی کننـــد اما انـــگار قاتل بـــه بهانه 
آشـــتی کردن بـــه خانـــه کامـــران آمده و بـــه این 

قتل دســـت زده است.«
ســـروان فروتـــن وقتـــی شـــنید یکـــی از مـــردان 
همســـایه مـــردی قوی هیـــکل در حـــال فـــرار  با  
پاییـــن آمـــدن از طناب از ســـاختمان دیـــده، به 
ســـمت ورودی ســـاختمان مرمـــر رفـــت و ابتـــدا 
طناب را وارســـی کرد ســـپس داخل ســـاختمان 

شـــد و از پله هـــا بـــه ســـمت طبقـــه دوم رفت.
کیـــپ  ا ن  ختما ســـا م  و د طبقـــه  گـــرد  پا ر  د
فیلمبـــرداری و انگشـــت نگاری تشـــخیص هویت 
در حـــال بررســـی صحنه جرم بودند که ســـروان 
به قفـــل شکســـته در ورودی واحـــد دوم نگاهی 
انداخـــت و از افســـر کلانتری شـــنید چـــون قفل 
بود پلیس با شکســـتن قفل در وارد خانه شـــده 
اســـت. روی قفـــل هیچ کلیـــدی دیده نمی شـــد 
وقتـــی ســـروان فروتن پرســـید کلید کجاســـت؟ 
شـــنید که آن را پیـــدا نکرده انـــد و هیـــچ اثری از 

کلیـــد روی در وجود نداشـــت.
داخل خانه شـــد، سلیقه زنانه ای روی در و دیوار، 
پرده ها و ســـکوی آشـــپزخانه اوپن دیده می شـــد 
و نشـــان مـــی داد همســـر مقتـــول زنی باســـلیقه 

است. بوده 
دقیقـــاً روبـــه روی در ورودی کـــه بـــه راهرویی به 
طول و عرض دو متر باز می شـــد و در دو ســـمت 

آن حمـــام و ســـرویس بهداشـــتی قرار داشـــت، 
پذیرایی 50 متری ای را دید که مبل اســـتیل های 
طلایـــی رنگ زیبایـــی دور تا دور آن چیده شـــده 
بود و یـــک میز ناهارخوری در ضلع  شـــمالی اتاق 

داشت. قرار 
وقتی بیـــن مبل ها قرار گرفت، میز شیشـــه ای را 
دید که روی آن دو لیوان شـــربت خالی و مقداری 
میوه دســـت نخورده بـــود. در جهت مخالف قرار 
گرفتن لیوان ها و در ســـوی دیگر میز شیشـــه ای 
جســـد کامـــران طاقبـــاز روی مبـــل افتـــاده بود. 
مـــردی قوی هیـــکل که لبـــاس راحتی شـــیکی به 
تن داشـــت و با اصابت یک گلوله به پیشـــانی اش 

به قتل رســـیده بود.
شـــتاب گلوله کامـــران را بـــه عقب پرتـــاب کرده 
بـــود. دســـتانش در دو طـــرف دیـــده می شـــد و 
ســـرش در حالتی بود کـــه از دور تصـــور می رفت 
روی مبـــل خوابیـــده و مقداری به عقـــب و بالای 

مبل خم شـــده اســـت.
برخلاف گزارش اپراتور مرکـــز پیام جنایی، هیچ  
اثـــری از ســـرقت دیده نمی شـــد، کامـــران حتی 
فرصـــت دفاع از خـــود را نیز پیدا نکـــرده بود و با 
توجه بـــه نوع لباســـش به نظـــر می رســـید او در 
برابـــر یک آشـــنا خیلی راحت نشســـته بـــوده اما 

ناگهان غافلگیر شـــده اســـت.
ســـروان فروتن بـــه پیشـــانی کامران دقیق شـــد 
جـــای گلولـــه بســـیار کوچـــک بـــود و مشـــخص 
می کـــرد گلولـــه از اســـلحه کوچکـــی کـــه حتمـــاً 
صدای خفیفی داشته شـــلیک شده باشد و قاتل 
مغز کامران را نشـــانه رفته تا مرگ او آنی باشـــد و 

قدرت حملـــه به او را نیز نداشـــته باشـــد.
فاصله تیرانداز از مقتول نیز نبایســـتی زیاد بوده 
باشـــد چـــون امکان داشـــت تیـــر به خطـــا برود 
و کامـــران بـــا چابکی ورزشـــکارانه ای که داشـــت 

عامل قتـــل را خلع ســـلاح کند.
ســـروان وقتی از جســـد دور شـــد، طناب فرار را 
دیـــد که به پایه میز ناهارخوری بســـته شـــده بود 

و از پنجره باز اتاق پذیرایی در ضلع شـــمالی اتاق 
به بیـــرون آویزان بود.

روی میـــز ناهارخـــوری تنها یک بشـــقاب کوچک 
که کیـــک خامه ای داخـــل آن قرار داشـــت دیده 
می شـــد کـــه این کیـــک خورده نشـــده بـــود و در 
نزدیکی لبه میز که به ســـمت ورودی آشـــپزخانه 

اوپن بود، قرار داشـــت.
ســـروان فروتن به اتـــاق خواب خانه نیز ســـرک 
کشـــید و با دیـــدن جعبه های خالـــی جواهرات و 
کیف سامســـونت ریخته ای که روی تخت پخش 
بودنـــد پی بـــرد قاتل بعـــد از ارتـــکاب جنایت به 
ســـرقت اشـــیای با ارزش کـــم حجم دســـت زده 

. ست ا
بدیـــن ترتیب ســـروان محـــل قتل را تـــرک کرد، 
از پله هـــا کـــه پاییـــن می رفت صـــدای فریادهای 
مردانـــه ای را می شـــنید که مـــدام می گفت:»من 
قاتل نیســـتم!کامران دوســـتم بود شیدا کوچولو 

را دوســـت داشتم و...«
در طبقـــه اول مـــردی را که دســـتبند به دســـت 
داشـــت بیـــن دو مأمـــور کلانتـــری دیـــد، خیلی 
ناراحـــت و عصبانی بـــه نظر می رســـید، او مردی 
هیکلـــی بـــا سرشـــانه های عضلانی بـــود که یک 
تی شـــرت آســـتین کوتـــاه ســـفید رنـــگ بـــه تن 
داشـــت. موهای بلند کـــه مواج بـــود و چهره ای 
ســـبزه با شلوار ســـرمه ای رنگ اســـپرت و کتانی 
ســـفید رنگ که نشـــان می داد با وجود سن بالای 

27 ســـال یک ورزشـــکار است.
بدون هیچ شـــکی پی بـــرد مـــرد عصبانی همان 
شریک کامران اســـت. بدون اینکه از او بازجویی 
کند، ســـراغ مردی را گرفت که فرار قاتل را دیده 
بود، حبیب ســـاکن خانه  ای در ســـمت مخالف 
ســـاختمانی بود که قتـــل در آن رخ داده بود و از 

آنجا چهار خانه فاصله داشـــت.
این مرد وقتـــی در برابر ســـروان فروتن ایســـتاد 
خیلـــی آرام و در حالـــی کـــه زیرلـــب حرف هایی 

مـــی زد، اعلام کـــرد آمادگی تحقیـــق دارد:

زیرلبچهمیگویی؟
بـــود، همـــه همســـایه ها  بـــدی  کامـــران مـــرد 
می داننـــد و نفرینـــش می کننـــد کـــه بـــا عـــدم 
مســـئولیت پذیری زن خـــود را تنهـــا و بچه اش را 

کرد. یتیـــم 
چقدرکامرانرامیشناختی؟

همـــان قـــدر کـــه همســـایه ها می شـــناختند و 
برخـــوردی با هـــم نداشـــتیم.

چهدیدهای؟
ببینیـــد با حرف هـــای مـــن نمی توانید کســـی را 
متهم به قتـــل کنید، خودم نیز مطمئن نیســـتم 
آنچـــه دیـــده ام در خواب بـــود یا بیـــداری، چون 
کبوترباز هســـتم ساعت 2 شـــب بود که دلواپس 
پرنده هایـــم شـــدم، هوا ســـرد بود به پشـــت بام 
رفتـــم تا بـــه آنـــان ســـر بزنـــم، وقتـــی کارم تمام 
شـــد و می خواســـتم برگردم چشـــمم بـــه پنجره 
ایـــن ســـاختمان افتـــاد، مـــردی با موهـــای بلند 
و هیکلـــی بزرگ و تی شـــرت ســـفید رنـــگ، رنگ 
شـــلوارش را دقیقاً نمی دانم اما تیره بود و کفش 
ســـفید از طنابی که به پنجره طبقـــه دوم آویزان 
بود، داشـــت پاییـــن می آمد. اگر خانه کســـی جز 
کامـــران بود حتماً ســـر وصدا می کـــردم اما چون 
از ایـــن مرد خوشـــم نمی آمد به خانه برگشـــتم و 
چون تلویزیون یک فیلـــم تکراری خوب می داد، 
خیلی زود آن صحنـــه را از یاد بردم تا اینکه صبح 
شـــنیدم کامران به قتل رسیده اســـت و خودم را 

به پلیس رســـاندم.
آنمردراقبلاًندیدهبودی؟

خیر، مطمئن نیســـتم دیده هایم درســـت باشد 
چون صورتش را ندیدم، فقط از پشـــت ســـر او را 
دیدم، کامران نیز هیکلی اســـت، یکی از تصوراتم 

این بود که خـــودش از پنجـــره پایین می آید.
به درخواســـت سروان شـــریک کامران که منصور 
نـــام داشـــت رو بـــه دیـــوار ایســـتاد و از حبیـــب 
خواســـته شـــد از پاگـــرد طبقه اول داخـــل واحد 
همســـایه را ببینـــد، ایـــن مـــرد تـــا چشـــمش به 

منصـــور افتاد، فریـــاد زد: خواب نبـــودم این مرد 
خودش اســـت، قاتل کامران همین نامرد اســـت 
با همین لباس  هـــا او را دیدم پس خواب نبودم.
وقتـــی ایـــن مـــرد بـــا هیجـــان خاصی به ســـمت 
منصـــور حمله برد تا ضربه ای به او بزند، ســـروان 
فروتـــن از مأموران خواســـت تـــا او را بـــه بیرون 
از ســـاختمان هدایـــت کننـــد، ســـپس داخـــل 
واحـــد طبقه اول شـــد و از منصور خواســـت آرام 
حرف هایش را بزند و به ســـؤالاتش جواب دهد:

چهخصومتیباکامرانداشتی؟
یـــک اختلاف کاری بود که حل شـــد. من احترام 
خاصـــی بـــرای الهه خانـــم و شـــیدا کوچولو قائل 

. هستم
خودم زن و بچه دارم چرا بایســـتی دســـت به این 
کار احمقانـــه بزنـــم. کامران دوســـتم بـــود و بین 
دو شـــریک همیشـــه اختلافاتی به وجـــود می آید 

و حل می شـــود.
آخرینبارکیبهاینخانهآمدهای؟

کامـــران چون با زنی آشـــنا شـــده بـــود علاقه ای 
نداشـــت من در غیاب زن و بچه اش به خانه اش 
بروم، آخرین بـــار دو روز بعد از ســـفر الهه خانم 
به شـــمال بـــود که بـــه در خانه آمـــدم، یک کلید 
از باشـــگاه داشـــتیم که من گم کرده بـــودم، از او 
گرفتم و بدون رفتن به داخل خانه اش ســـرکارم 
رفتـــم، تا غروب دیـــروز هم کامران را در باشـــگاه 
دیـــدم و دیگـــر اطلاعـــی از او نداشـــتم تـــا اینکه 

پلیس ســـراغم آمد و دســـتگیرم کرد.
پسقتلکارچهکسیاست؟

نمی دانم، نمی توانم به کسی تهمت بزنم.
دشمنینداشت،کسیاوراتهدیدنمیکرد؟

اطلاعی ندارم.
تودوستشبودیوازهمهچیزبیخبری،

شاهدیداریمکهتورانمیشناسد،امافرارترا
ازصحنهقتلدیدهاست،آنراچهمیگویی؟

دروغ است، دروغ کامل.
منصور با داد و فریاد ســـرش را بـــه دیوار کوبید و 

با گریـــه التماس کرد که قاتل نیســـت!
ســـروان فروتن چـــاره ای جز صرف نظـــر از ادامه 
تحقیـــق نداشـــت. بعدازظهر شـــده بـــود، وقتی 
پشـــت میـــز کارش نشســـت تـــا گـــزارش صحنه 
قتل را بنویســـد به ســـرهنگ افتخـــاری گفت که 
مأمـــوران کلانتری قاتـــل اصلی را پیـــدا کرده اند.
هنـــوز رئیس از ســـروان دور نشـــده بود کـــه او از 
روی صندلی بلند شـــد و فریـــاد زد:»رئیس همه 
اشـــتباه می کردیم، قاتل را پیدا کـــردم، او همان 

حبیب شـــاهد پرونده است.«
سروان فروتن به ســـرهنگ از دو دلیلش گفت و 
اینکه شـــریک مقتول خیلی قوی هیـــکل بود اما 
طنـــاب فرار به پایـــه میز ناهارخـــوری که در ضلع 
جنوبی اتاق پذیرایی قرار داشـــت بســـته شده و 
از پنجره در ضلع شـــمالی اتـــاق آویزان بود و روی 
آن جـــز یک کیک چیـــز دیگری نبود و ســـنگینی 
نداشـــت و این درحالی بود که حبیب ادعا کرده 
بود مـــردی قـــوی هیـــکل از طناب آویزان شـــده 
بـــود و پاییـــن می آمـــد، در ایـــن صورت بـــا توجه 
بـــه جهـــت مخالف میـــز ناهارخـــوری و پنجره در 
اتـــاق پذیرایـــی و ســـبکی میز، تحمـــل وزن قاتل 
قوی هیـــکل بـــرای میز امـــکان نداشـــت چون به 
دیوار تکیه داده نشـــده بـــود و فضـــای زیادی در 
مســـیر فـــرار از میز تـــا پنجره وجود داشـــت، این 
میز حتماً بایســـتی جـــا به جا می شـــد و از محل 
قـــرار گرفتـــن به ســـمت پنجـــره  لیز می خـــورد و 
نظم خانـــه را به هم می ریخت و  اینکه نمی شـــد 
بـــه طنابی کـــه تنهـــا بـــه پایـــه میـــز ناهارخوری 
بســـته شـــده بود، آویزان شـــود. درضمن نبودن 
کلیـــد روی قفل و قفـــل بودن آن نشـــان می داد 
کـــه عامل قتـــل به جای خـــارج شـــدن از پنجره 
از در ورودی بیـــرون رفتـــه و در را از پشـــت قفل 

است. کرده 
ســـپس دلیل خـــودش دربـــاره همدســـت قاتل 
را اینگونـــه بـــه رئیـــس توضیـــح داد: روی میـــز 
شیشه ای دو لیوان شـــربت خالی قرار داشت که 
البته در ســـمت مخالف نشســـتن کامـــران بود و 
آن ســـوی میز شیشـــه ای روبه روی میهمانان قرار 
داشـــت که مقتول در آن شـــب شـــربت نخورده 
بود چـــون لیـــوان روی میز شیشـــه ای نزدیک او 
وجود نداشـــت پـــس لیوان های شـــربت متعلق 

بـــه دو میهمان یعنـــی حبیب و شـــراره بود!
ســـاعتی بعـــد حبیـــب وقتی از ســـروان شـــنید 
بایســـتی همدســـتش را نیز معرفی کنـــد و دلیل 
قابـــل اســـتناد او مبنـــی براینکه در قتـــل کامران 
همدســـتی نیز داشـــته اســـت را خواســـت انکار 
کند، امـــا دلیل دیگر ســـروان که نشـــان می داد 
حبیـــب قاتل اصلی اســـت، راه فرار او را بســـت.

حبیـــب گفت: مـــن به شـــراره علاقه منـــد بودم 
و توانســـتم به او نزدیک شـــوم اما کامـــران مانع 
بزرگی بود. شـــراره از مقتول می ترســـید، چندبار 
گفتـــه بود کـــه می خواهد با مـــرد  ایده آلش یعنی 
مـــن ازدواج کند اما کامـــران او را تهدید کرده بود 
کـــه زندگـــی اش را ســـیاه خواهـــد کرد، چـــاره ای 
نبـــود مـــن و شـــراره نقشـــه ای چیدیـــم، چـــون 
مقتول مـــن را نمی شـــناخت، قرار شـــد شـــراره 
مـــن را بـــرادر خودش معرفـــی کند و بـــه خانه او 

میهمانـــی برویم.
می دانســـتیم کامران تنها اســـت. ســـاعتی قبل از 
رفتن به خانه اش به باشـــگاهش رفتم و شریکش 
را با لباســـی که پوشـــیده بود و پشـــت میز کارش 
مشـــغول بود، دیدم. شـــراره می دانســـت آن دو با 
هـــم اختلاف زیـــادی داشـــته اند، 10 شـــب بود که 
به خانه مقتـــول رفتیم، اســـلحه کوچکی خریده 
بودم، به خاطر ســـردی  هوا پنجره ها بسته بودند 
و صـــدای ضبط نیـــز بلند بـــود. او از مـــا پذیرایی 
کـــرد، حتی خواســـت کیک خامـــه ای بیـــاورد که 
نخواســـتیم. چنـــد  دقیقـــه ای بـــا هم حـــرف زده 
بودیم که گلوله را شـــلیک کردم بعد، چندساعتی 
بالای سرجســـد بـــودم تا ایـــن که شـــراره طلا ها و 
پول  های مقتول را برداشـــت و نیمه شـــب همراه 

او از خانـــه کامران خارج شـــدیم.

مهدی 
ابراهیمی

روزنامه نگار


